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عمومی و خصوصی،  فهم سیاسی مرسوم از گفتمان سیاسیْ تمایز آشکاری میان

دادن تواند در شهادتگذارد. اما این فهم مرسوم نمیمی فرهنگ و طبیعت، اندیشه و بدن

قدمتی به درازای یک قرن دارد معنایی بیابد.  ،واقع سیاسی که امروزه جریان دارد و در

ی عمومی بر اعمال ناروا یا ی درافتادن به دشواری، مردم در عرصهدر زمانه

شان را، در ساحت عمومی و خصوصی، دهند که تمام زندگیای شهادت میکارانهجنایت

کمیسیون »( رنجور ساخته است. پیدایی soma( و تن )psycheدر ساحت روان )

خاطر بیاورید، که در مناطقی در آفریقای جنوبی تا هائیتی را به 1«حقیقت و سازش

شان شده گویان بر اعمال بدی که در حق خود یا عزیزانشکل گرفت، جایی که سخن

درستی ای مرز میان آنچه بهواقع، در چنین گفتمان سیاسیدر 2دادند.بود شهادت می

های عمومی دادنشهادت 3آرام فروریخت.خصوصی است و آنچه عمومی است آرام

                                                      

 Truth and Reconciliationکمیسیون حقیقت و سازش یا کمیسیون حقیقت و آشتی ) 1

Commissionبا مجوز نلسون ماندلا و  1۹۹۱سال  ( نوعی دادگاه بود که پس از دوران آپارتاید در

در همان « کردناقرار»و « دادنشهادت»گذاری شد. اساسِ دادگاه بر ریاست اسقف اعظم ادموند توتو پایه

اش بود؛ یعنی بازماندگان و قربانیان خشونت و تجاوز آشکار حقوق بشری در معنا و کارکرد مذهبی

ها و متهمان این خشونت دادند. عاملانرفته بود شهادت میجلسات متعدد بر جنایات و ستمی که بر آنان 

اند اعتراف نمایند، و تقاضای بخشش کنند. اگرچه توانستند حضور پیدا کنند، به آنچه مرتکب شدههم می

های یک ملت داشت و تحسین بسیارانی را برای عفو عمومی تأملی در التیام زخمکمیسیون سهم قابل

 کردندگیری در حق عاملان خشونت تلقی میان زیادی هم به دلیل آنچه سهلبرانگیخت، اما شهروند

ی زندگی عادی و برخوردار رضایتی از این روند نداشتند؛ روندی که به باور آنان منجر به ادامه

همچنان گشوده ماند؛ و نیز پرسش از اینکه « عدالت»شد. در واقع، پرسش از مفهوم پیشگان میجنایت

های برقراری آن را داشت یا صرفاً در پیِ نوعی لزوماتی دارد و آیا کمیسیون ظرفیتچه م« آشتی»

 م. - سیاسی فراگیر و استراتژیک، و البته فوری، در کشور بود« سازش»

 برای مثال بنگرید به این دو اثر: 2

Robert I. Rotberg and Dennis Thompson, eds. (2222) 

Alex Boraine (2222) 

ای واقع، من در این بخش معانی غنیاند. درداشتنی نگهسودمند و شایسته عمومیو  خصوصیکلمات  3

بینم تقابلی قطبی است که میان این اصطلاحات مراد خواهم کرد. مشکلی که می عمومیاز اصطلاح 
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 رسانِ بهبودی یک ملت شد.گو کمک کرد، بلکه یاریتنها به بهبودی روانِ خود سخننه

های ویرانگری که، اغلب پنهانی، رخ داده و گفتن از جنایتگویان با سخناین سخن

ویژه ن، بهشاآرام روح خود و روح ملتبودنِ قربانیان را از آنان به تاراج برده بود، آرامانسان

توانیم با حضور در این گرفتند. میفضای عمومی و هستی عمومی آن ملت را پس می

ارچوبی جدید، آن ذکر فمینیستی قدیمی را به یاد وگوی عمومی، از درون چنوع گفت

 شود.آوریم: شخصی، سیاسی می

دن یی ما است که زبانی برای اندیشژولیا کریستوا یکی از معدود فیلسوفان زمانه

وارد ر چطونیروهای عاطفی و تنی شود، یعنی که شخصی چگونه سیاسی میدر باب این

شوند، فراهم کرده است. اگرچه این حقیقت دارد که از زمان نیچه زبان و فرهنگ می

های مارکسیستی، پراگماتیستی، و ویتگنشتاینی از زبان به این سو غالبِ روایتبدین

ما کنند، انیروهای پنهانی چطور راهی به گفتمان عمومی بازمیاند که موضوع پرداخته

های تاریخی، مولد، و های میان مردم )برای مثال، پویاییها عموماً به پویاییاین روایت

دارِ کریستوا )که همیشه وام 4ها.های درونی آنفرهنگی( متمایل است تا به پویایی

چطور غوغاهای درونی مر متمرکز است که فروید، کلاین، و لکان بوده است( بر این ا

کنند. تعامل اخیر کریستوا با هانا آرنت پذیر میخود را در زبان و جهان مشترک رؤیت

توانند وارد فضای سیاسی شوند و آن را دهد که چطور نیروهای عاطفی مینشان می

انی الحاقِ تئوری زبی چگونگی شکل عجیبی دربارهاگرچه کریستوا به 5دگرگون سازند.

اش ی عمومی سکوت اختیار کرده است، تعاملی آرنت در بابِ حوزهو فلسفه خود

ان سازد زبی ارسطویی است که آنچه از نوع بشر، حیوانی سیاسی میاحیاگرِ این ایده

                                                      

ن شود بنا شده است. حتا ممککردن آنچه خصوصی تلقی میبر مستثنا عمومیشود، گویی که برقرار می

 جا که خصوصی مساوی است با ضرورتی جسمانی، بنا شود.امر خصوصی، تا بدان خواریاست بر 

 دادن من به این موضوع.گزار هاروی کُرمیِر برای توجهسپاسبسیار  4

( به آرنت اختصاص دارد و 1۹۹۹در  Fayard)انتشارات  ستوایکر mininénie féLe gجلد اول  5

 درمنتشر کرد.  L'infiniدر  «زندگی یک روایت است»تحت عنوان  1۹۹۹است که او در بهار  ایمقاله

الف( چاپ 2221این مقاله ارجاعات من به هانا آرنتِ کریستوا مجلدی است که انتشارات دانشگاه کلمبیا )

 نتشر کرده است.ب( م2221هایی با همین نام که انتشارات دانشگاه تورنتو )کرده، نه به مجلد سخنرانی
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دانیم طبیعت طور که میهمان»نویسد، میسیاست گونه که ارسطو در است. همان

ی ی نطق ندارد.... قوهکند، و هیچ حیوانی غیر از بشر قوهایجاد نمی چیز را بیهودههیچ

آن،  تبعآید که روشن سازد چه چیزی مفید یا مضر است، و نیز بهنطق به این کار می

شکلی یکتا، در مقایسه با چه چیزی عادلانه یا ناعادلانه است. زیرا این خاصِ آدمیان به

 و مانند آن داشته عدالتیوبی و بدی، عدالت یا بیکه درکی از خ است ،دیگر حیوانات

الف(. 1253، ۷-1۱« )سازدشهر میها است که خانواده و دولتباشند. و اجتماعِ این

گفتن، دادن، بلکه مالکِ توانایی سخنتنها مالکِ توانایی تمیزبشر نهدیگر، نوععبارتبه

رو، خلقِ یک اینازی عمومی و اش در عرصهگذاشتنِ جهان درونیاشتراکتوانایی به

نامد. در رویکرد آرنت که سراسر می« فضای نمود»فضای عمومی است؛ آنچه که آرنت 

را  شانگیگاه بالقوهارسطویی است، اگر مردم در این فضای نمود شرکت نجویند، آن

طو، مردم ارستبعیت از اند. آرنت، بهبرای اینکه موجوداتی سیاسی باشند بالفعل نکرده

 خواند.را برای ورود به این جهان متکثر فرامی

عنوان شهروند ابطال شود، آن شان بهاگر نام -اما اگر از ورود مردم ممانعت شود 

شان، بلکه با تروما و وحشت، با جرایم صرفاً با سلب آشکار امتیازات یا حق رأیهم نه

از طریق لحظات روزمره اما  سیاسی شکنجه، تجاوز، و دیگر اشکال تحقیر، یا

گونه که بشریت تاکنون بارها شاهد همان ۱دهد؟ی نژادپرستی، چه روی میکنندهناتوان

شکلی سیستماتیک احساس کرامت، انسانیت، و حس های وحشی بهبوده است رژیم

 هایی که برایاند، یعنی تمام آن ویژگیارزشمندی عمومی قربانیان خود را ویران کرده

عنوان ها هویت قربانیان بهزاری مؤثر در مقام یک شهروند ضروری است. آنکارگ

ها اغلب قربانیان را ربایند. آنکارگزارانی در یک جهان مشترک با دیگران را از آنان می

ها احساس کرامت و انسانیت را از رانند. آنصدا پس مینمادی و بیبه یک وجود پیش

ها دریغ ارکت در جهانی مشترک را از سوژهکنند و حسِ حق مشمردم سلب می

کنند، گفتن در حضور دیگران میاند آغاز به سخنصدا شدهدارند. وقتی آنانی که بیمی

                                                      

 از طریق شکنجه بنگرید به:« کردن جهاننابود»ترِ برای توصیف ژرف ۱
Elaine Scarry’s The Body in Pain: The Making and Unmaking of the World 

(1۹۱5(. 
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 شوندخودش میخاص با جغرافیای  اندرکارِ بازآفرینی جهان ذهنی و عاطفی خوددست

کند. در این بخش، از کارِ کریستوا اند معطوف میکه آنان را به دیگرانی که در آن جامعه

گیرم که چطور ادای شهادت بر آرنت در مقامِ  فرصتی برای کاوش در این امر بهره می

ز اند اای بینجامد که در تلاشتواند به دگرگونی جوامعِ سیاسیدر فضای عمومی می

 تواند برایی کریستوا چطور میرسد که ایدهیابند. متن وامی های وحشت رهاییرژیم

 ی عمومی به کار گرفته شود.های سیاسی ادای شهادت در حوزهفهم پویایی

 اش، بر معناهایی که کِلی اولیور از این اصطلاح در کتابشهادتگویم وقتی می

کنم. اولیور میان یتکیه م ،داده استبه دست ( 2221) دادن: فراتر از بازشناسیشهادت

آید، بینایی به دست میی قوهشاهد عینی بودن، با تصاویرش از گواه و مدرک که از راه 

دهد که دیدنی نیست، تمایز قائل و ادای شهادت، که عموماً بر چیزی شهادت می

س پردازد که از اسامندی میشود. او با اتکا به معنای دوم به بسط نوعی تئوری سوژهمی

های غربی از چگونگی برآمدن سوژه و نیز مدل اغلب تئوری -ل هگلی بازشناسی با مد

ارد انگمندیِ ناشی از بازشناسی بدیهی میمتفاوت است. الگوی هگلی معمول از سوژه

گیرد که شود. این مدل فرض میکه بازشناسی از شخصی به شخص دیگر اعطا می

ه بسیاری کند کنشان میاست. الیور خاطر مراتبی و آنتاگونیستیقلمرو اجتماعی سلسله

اند که به حاشیه رانده شده یا خوار داشته پردازان اجتماعی که حامی کسانیاز تئوری

کنند بازشناسی را از چنگ آنان پذیرند و تلاش میاند این الگوی بازشناسی را میشده

فاوت انجام دهد: خواهد کاری سراسر متعوض میاند درآورند. الیور درکه در قدرت

د توانمندی میبالد. به باور او، سوژهدادن میمندی که از راه شهادتی مدلی از سوژهارائه

کردن دردی که در هر مندی بیانواسطهدادن بر انسانیت خود، گاهی بهاز راه شهادت

نجه کمندی به او ضربه زده است، به دست آید. برای نمونه، یک قربانی شبار انکار سوژه

رنج برده  ،که کمتر از حیوان دانسته شدهچیزی بیش از درد متحمل شده؛ او از این

چنان زخم بردارد که نتواند از آنچه کند تا آنگرش اغلب او را تحقیر میاست. شکنجه

گرش رهایی باید، باید کاری روی داده است صحبت کند. اگر این بازمانده از شرِ شکنجه

یاز ش نش انجام بدهد. او برای بازیابی انسانیتهای بدنتن بر زخمگذاشفراتر از مرهم

اش مندیخواهد داشت که شهادت بدهد بر مسیری که در آن به انسانیت و سوژه

رو، درست در همان آنی که چگونگی اینحرمتی و تجاوز شده است. ازبی
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مندی بازآفرینی سوژهمندانه در حال کنش ،آوردشان را به بیان درمیرفتندستاز

 خویش است.

دادن . برای توجه1کند: ریزی میدادن را پیاین مفهوم از شهادت انگیزهالیور با دو 

ی شق دیگری از . برای ارائه2و  ؛شان انکار شده استمندیبه نیازهای کسانی که سوژه

 کنم: برایاندیشیدن به قلمرو اجتماعی. اینجا من از آن برای هدف سومی استفاده می

ی عمومی، در شده در حوزههای عرضهها یا روایتها و اهداف شهادتبازنگری در نقش

 نامد.آنچه که آرنت فضای حضور می

یک  کند.دن به آرای کریستوا تکیه میدااش از شهادتریزی تئوریالیور برای پی

 قهای عشداستانی کریستوا از فضای روانی است. او در جا ایدهاصطلاح کلیدی در این
« فضای انزوای روانی»کند، یک بودگی توصیف می( این ایده را نوعی درون1۹۱۷)

ما کند که بدون فضای روانی ( استدلال می1۹۹5) های جدید روحناخوشی(. در 3۷۷)

هایی هستیم که مردم را در جوامع مصرفی بودگیسامانی و تهیی بیی همهطعمه

اند. وقتی مردم هیچ زندگی روانی معناداری نداشته باشند )همان مدرن به ستوه آورده

ی مصرفی نامد(، معنا را در اغواهای جامعهچیزی که آرنت توانایی اندیشیدن می

 تعبیر گیطور خلاصه، بههای مصرفی، تصاویر، و بهجویند: مثل مواد، الکل، کالامی

هایمان توانایی -مان های تخیلاما با بسط و پرورش توانش« ی نمایش.جامعه»دوبور، 

 داشتها وجود نمیکدام از آنصورت هیچدر آفرینش فضای روانی و معنا که در غیر این

هایمان را دگرگون کنیم. الیور به اهمیتی اشاره توانیم معنا را بیابیم و زندگیمی -

دمان، هایمان، خومان را به بدنکند که کریستوا برای تخیل قائل است، که دسترسیمی

ی کند. الیور با بسط ایدهو مردمان دیگر فراهم و بازنمایی تجربه را برایمان ممکن می

تد و افاز راه روابط با دیگران است که به راه می»که این تخیل  دهدکریستوا نشان می

 (.2221، ۷1« )شودتغذیه می

 

مان است سببِ روابطاین بدان معنا است که ما از نظر روانی به

یگری مان به دایم. و بدون تصدیق وابستگی اخلاقی بنیادینکه زنده

مان را از های خلاقانهشویم، توانشکه از طریق آن خودمان می
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. بدون تخیل، آن فضای باشکوهی که میان مردم خواهیم داددست 

مان از دست مان را برای بازنمایی تجربیاتشود، تواناییخلق می

مان را برای یافتن معنا در زندگی از دست دهیم. تواناییمی

 (۷1-۷2دهیم. )می

 

غییر را از سوژگی به بیناسوژگی ت ی فضای روانیرفتن از کریستوا ایدهالیور با فراتر

 دهد.می

دادن بر یک تروما به بازآفرینی این فضای روانی بیناسوژگی به باور الیور، شهادت

کند. او بر مسیری متمرکز است که ادای شهادت، داستان گفتن، و معناسازی کمک می

گونی ادنِ این دگردتواند در فضای بیناسوژگی، زندگی افراد را دگرگون سازد. او به رخمی

 -کند. اما تصور کنید که چنین چیزی روی دهد ( فکر نمیpolis) پولیسدر سطح 

نم کهای روایی بتوانند جوامع را تغییر دهند. من فکر میدادنتصور کنید که شهادت

 ،تر از جهان ذهنی و عاطفیمراتب بزرگای بهچنین تصوری به معنای درکِ فضای روانی

کند. در این دیدگاه، جغرافیایی باشد که خود را معطوف به دیگران در جامعه می در

ین کنم اجایابی تخیلی من از خودم در جهانی از دیگران است. من فکر می فضای روانیْ

. اگرچه چربدمیی کریستوا فردگرایانه در اندیشه هایگرایشدیدگاه بر شماری از 

اخته گون سشکلی پویا با فرایندهای ناهممندی بهکند که سوژهستدلال میکریستوا ا

رسد که سوژه همیشه به خودش وانهاده شده است. او موجودی نظر میشود، اما بهمی

ی کریستوایی را از مدار آفریند. کارهای اولیور سوژهگو است که خودش را میسخن

د که در آن هرکس وارد اجتماعی از دیگران کشگرا به فضایی برمیتقریباً درونی نفس

دادن را یک امر خطیر و مهم که شهادتکند(. هنگامیشود )یا خود را ترمیم میمی

 ولیسپتر برویم و مسیری را ببینیم که ادای شهادت در توانیم پیشسیاسی بدانیم، می

 تواند به دگرگونی جوامع سیاسی بینجامد.می

هایی مانند عنوان دگرگونی تخیلی در محیطشهادت بهآوردن به ادای شاید روی

( و دقت mimesisرانیِ وانمود )کمیسیون حقیقت و سازش، جایی که افراد به حکم

امیدوارند، خطا باشد. بگذارید اینجا یادآوری کنم که دگرگونی تخیلی، دگرگونی 

برخی  سازد.تواند جوامع را دگرگون حقیقت نیست، بلکه گفتن حقیقتی است که می
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یا  ۱«موشکافانه»گویند و آن را در برابر حقیقت می ۷«حقایق روایی»به این حقایق 

کند که در دهند. آندره دوتوآ خاطرنشان می( قرار می152، 2222)بورین  ۹«قضایی»

ن در شکلی بنیادیاحساس وابسته به عدالت، که به»حقیقت و سازش  یفرایند کمیته

عدالت در مقام ه به حقیقت در مقام تصدیق و اقرار است، پیوند با احساس وابست
ها هایی است که در آن(. این فرایند مستلزم محیط2222، 13۱« )است بازشناسی

ای هداستان"وقتی قربانیان قادر باشند »های خودشان را بگویند. قربانیان داستان

فقط اظهاراتِ واقعی مشخص بلکه حقِ آنچه اهمیت دارد نه "خودشان را بگویند

شدن در مقامِ منابع مشروع شناختهرسمیتها از منظر خودشان و بهبندی آنارچوبچ

 یپردازان کمیته(. تئوری13۱، 2222)دوتوآ « ق و عدالت استی ححقیقت با ادعا

اپذیر نها بخش جداییگوییکنند که این داستانتکرار یادآوری میحقیقت و سازش به

 نویسد:می 12طور که مارتا مینوفرایندی در مسیر سازش است. همان

 

شان؛ رفتهبادها، و امیدهای برها، ناتوانیدادن بر مرگشهادت

ه اند کمک کند تا بتواند به آنانی که بازماندهکردن به آنچه میفکر

ای که پس از زداییکردنِ انسانیتزندگی برگردند؛ و جبران

کننده است و هم مداومت گوییهای گسترده، هم پیشخشونت

ها نیازمندِ فرایندی است که بر صداها و دارد: هرکدام از این آرمان

 (2222، 254های افراد واقعی متمرکز باشد. )زندگی

 

را به دگرگونی اجتماعی  دادنشهادت پردازانْکه بسیاری از تئوریحالیدر

 های شخصیدادنپیوندانند، توجه اندکی به این امر شده است که چطور این شهادتمی

کند تا امر سیاسی را دگرگون سازد. مارتا مینو به بر نیروهای عاطفی و تنانه تکیه می
                                                      
۷ narrative truths 

۱ microscopic truths 

۹ forensic truths 

12 Martha Minow 
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و ی شرم دادن از روایتی دربارهداستان تروما در مقامِ شهادت»شود: موضوع نزدیک می

وما گفتن از ترشود؛ بازماندگان با سخنتحقیر به ترسیم کرامت و فضیلت بدل می

، 2222)مینو « آورندشان را دوباره به دست میشدههای گمشده و خودهای گمجهان

 کند.تر می(. کارهای کریستوا ما را به موضوع نزدیک243

ت انسان را دارند. آرنت ی وضعیدر معنایی وسیع، کریستوا و آرنت، هر دو،  دغدغه

گونه که ارسطو ها همانکند که انسانش با چنین عنوانی استدلال میدر کتاب

ی در حوزهبه بهترین شکل اند که ی نخست موجوداتی سیاسیاندیشید در درجهمی

آیند، فضای حضوری که در آن کلمات و شوند و به فعلیت درمیمتحقق میعمومی 

 یها در حوزهشود. انسانوضبطِ مردمان دیگر به یاد آورده میایشان از راه ثبتهکنش

( یا خانه در قلمرو ضروریات، در کارهای تکراری لازم برای oikosخصوصیِ اویکوس )

وردنی، یادآی بهتضمین بقای نوع گرفتارند. در خانه هیچ تاریخی، هیچ کنشِ شایسته

ود ندارد. وضع به همین منوال است تا مردم وارد ای، و هیچ سیاستی وجهیچ آزادی

ان به شتوانند نشان یا میراثی به جا بگذارند. اما نشانشوند که میای میقلمروی عمومی

( نیست، بلکه از راه ساختن poesisای، و یقیناً از راه شعر )ی غیرخصوصیهر شیوه

رکس بود، اصرار داشت که ش با ماچیزها، از راه تولید است. آرنت که مدعی تفاوت

 homoها باید آرزویی فراتر از یک زندگی کاری بخواهند. نباید از انسانِ سازنده )انسان

faberد شود، خشنوفروشد شناخته میسازد و شاید میکه با آنچه میمان، کسی( بودن

 (، بازار، هم سرنوشت ما نیست:agoraتبع آن، آگورا )و به .باشیم

 

کشاند میل به سازنده را به بازار عمومی می ای کهانگیزه

بسته و محصولات است، نه به مردم؛ و قدرتی که این بازار را هم

که ناگهان میان مردمی که نیست توانشی دارد، موجود نگاه می

شود، بلکه یک ، پدیدار میاندآمدهگفتن گرد هم برای کار و سخن

ترکیبی است )آدام اسمیت( که هرکدام از این  ی«قدرت مبادله»

 (1۹5۱، 22۹-12اند. )کنندگان در انزوا آن را به دست آوردهشرکت
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گوید، فضای گونه که خودش میتر از پولیس، شهر، یا آنآرنت به چیزی کم

تواند رخ دهد و به یادگار شود، جایی که در آن کنش درست میحضور، راضی نمی

ر تواند آشکامی« آن هویت یگانه و متمایز کارگزار، "چه کسی"آن »که بماند، و جایی 

 (.1۱2شود )

کردن را پیشنهاد های زندگیاش از شیوهوجهیآرنت با این تمایزات طرح سه

ی بستهترتیبْ هم( که بهaction(، و کنش )work(، کار )laborکند: زحمت )می

یم کنندرت( خودمان را بازتولید می. ما از طریق زحمت )بهندااویکوس، آگورا، و پولیس

کنیم ویژه از طریق کار خانگی برای حفظ زندگی( و از طریق کار هم تلاش می)به

از  -چیزهایی تولید کنیم که واقعیتی عینی خواهند داشت. اما تنها از طریق کنش 

)آرنت « جهان انسانی کنیم خودمان را وارد»است که قادریم  -طریق کلمات و اعمال 

ام گها وقتی خود را آزاد و پیشنشستن امری نو. انسانثمر(. کنش یعنی به1۷۱، 1۹5۱

سابقه، و نامحتمل انجام دهند، یعنی وقتی دست به دهند که کاری نو، بینشان می

 (.1۷۷-۷۱کنش بزنند )

 برای خانههای فرهنگی بیست سال اخیر ارزش زیادی آرنت برخلاف فمینیست

ید و ها به تولدلی اندکی با علائق ماتریالیستو منش مراقبت از آن قائل نیست. او هم

هد ددهد. او به آنچه در پولیس روی میبه شرایط انسان سازنده و مکان آگورا نشان می

شان نمایان گفتنِ جمعیهنگام که از کنش و سخنسازمان مردمان آن»نهد، ارج می

(. در فضای عمومی حضور، مردم حس مشترکی از واقعیت 1۹5۱ ،1۹۱« )شودمی

ش را محک زد توان با آن واقعیتتنها ویژگی جهان که می»پرورانند: جهان عینی را می

 های سیاسیمراتب کیفیتی ما است، و حس عام در سلسلهبودن آن برای همهمشترک

ی کاملاً گانهحواس پنجی جایگاه بالایی دارد زیرا این همان حسی است که همه

 «گنجانددر واقعیت میرا کنند ها ادراک میکه آنهای کاملاً متمایزی متمایزمان و داده

(. آرنت در ضدیت با فردگرایی لیبرال این حکم ارسطویی را در میان 22۱، 1۹5۱)آرنت 

اند. این حکم خود را در تفسیر او از اجتماعی-سیاسیها موجوداتی گذارد که انسانمی

دهد که در آن فرد همیشه در رابطه با دیگران دست ای نشان میپولیس در مقامِ عرصه

که در اجتماع دیگران زند. او بر این باور است که کنش حقیقی مادامیبه کنش می
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وی کنشی ر وضبط نگردد، بیهوده است. کافی نیستانجام نشود و از سوی آنان ثبت

که یا روایتی ش هم باید گفته شود. کنش معنایی ندارد مگر آندادندهد؛ داستان رخ

ش بیاید. روایت برای دیگرانی که در پولیس هستند مجرایی دنبالش باشد یا بههمراه

گونه است برای اندیشیدن در بابِ امر سیاسی، یعنی همان مجرایی که ارسطو این

( )یعنی خردمندی یا عقل phronesisمجرای حکمت عملی )توصیف کرده بود: 

 عملی(.

( هانا آرنت 1۹5۱) وضع بشرکه از  روایتیها نکاتی است که کریستوا در این

آرنت  کاملاً به وضع بشرها متمرکز است. در یک سطح، روایت کریستوا از گوید بر آنمی

خواند تا از متون او معانی و نیاتی را میوفادارانه است. کریستوا با دقت تمام آرنت را 

انم گم -. برای نمونه، کریستوا از متن آرنت بیرون بکشد که آشکارا مشهود نیست

شکلی ضمنی با مارتین هایدگر دارد. به خواند که آرنت بهوگویی را میگفت -درستی به

نظر دارد اما در بابِ آن نوع باور کریستوا آرنت در عشق هایدگر به یونان با او اشتراک

عقیده نیست. هایدگر بستند با او همها در زندگی عمومی به کار میخردی که یونانی

است و باید  خرد نظری یا (sophiaحکمت ) یشیدنْی غالب اندمعتقد بود که شیوه

 آهنگ باشد. آرنتتواند با هستی همخردی که اگر درست به کار گرفته شود می ؛باشد

اند، هایی که با کنش همراهگفتنویژه در سخنکند که در زندگی عمومی، بهاستدلال می

جای خرد نظری نیازمندِ خردِ ی عمومی، بهکار است. بازیگران حوزهحکمت عملی در 

ی مهم هنکت»نویسد اند، یعنی حکمت یا عقل عملی. کریستوا میچگونگی انجام کنش

ی شدن کنش سیاسحکمت نظری است، با همراه آرنت اینجا این است که اگر اندیشیدنْ

رکت گانگی زیستن شر باید در بسداند چطوشود که میبا آن به حکمتی عملی بدل می

جست. این روایت، و نه خود زبان، است که سازوکاری برای اندیشیدنی ماهیتاً سیاسی 

 الف(.2221، ۱۱آورد )هرچند زبان مسیری برای روایت است( )فراهم می

)کنش(  11کند که در آن آرنت میان پراکسیسکریستوا مسیری را برجسته می

که پوئسیس مصنوعی را حالیالف(. در2221، ۷2گذارد )می)تولید( فرق  12و پوئسیس

                                                      
11 praxis 

12 poiesis 
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ام ناظر به تم»گذارد که ممکن است متلاشی شود و از بین برود، پراکسیس به جا می

گذارند جز کنند و کاری از خود به جا نمیهایی است که هدفی را دنبال نمیفعالیت

(. اگرچه معنای یک ۷1) «"رسانندکلِ معنایشان را در خودِ عمل به کمال می"که آن

رسد، ضروری است که رها و گم نشود. اگر شرایط پراکسیس در خودِ رویداد به انجام می

شود. شرط نخست آن است که کنش باید مقتضی باشد، این معنا بخشی از تاریخ می

ی شبکه»(، در بین مردمِ یک پولیس روی دهد، یعنی در inter-esseمیان )-در

(. سپس، بر اساس خوانشی که کریستوا از دیدگاه آرنت 1۱3، 1۹5۱)آرنت  «شانروابط

آید، دنبال آن کنش میای که بهاند که تاریخ را، به یاری اندیشهناظران آنانی»دهد، می

دهی خاطره و/یا شهر را بدل به مکانی زایا برای سازمان»ناظران «. "کنندکامل می"

 الف(.2221، 2۷« )کنندمیها تاریخ و داستان

دهد: نخست، فرصتی گوید پولیس دو کار را انجام میطور که آرنت میهمان

( 1۹5۱، 1۹۷توانند شهرتی جاودان به دست آورند )آورد که در آن مردم میفراهم می

خود اثری به جا نخواهند خودیکه به« ای برای پوچی کنش و سخنچاره»و دوم، 

ه این جنازه پریکلس، بکند. آرنت، با اندیشیدن به مراسم تشییعگذاشت، پیشنهاد می

ی که آنانی که هر دریا و خشک»کند باور رسید که حضور دیگران در پولیس تضمین می

و نه به  ،شان باشد بدون شاهد باقی نخواهند ماندی شجاعتاند صحنهرا وادار ساخته

ه بداند چطور کلمات را به کس دیگری کو نه به هیچهند داشت نیاز خواهومر 

 (.1۹۱« )یافته استنوعی یادآوری سازمان»(. پولیس 1۹۷« )شان بچرخاندگریتحسین

شده شده )رخدادها( و داستان بازگواگرچه آرنت به تفاوت میان داستان اجرا

ای که در کند، اما به هنر روایت توجه چندانی ندارد، یعنی به شیوه)روایت( اشاره می

یا  - آید نبایددنبال رویدادی میآن روایت یک ساخت یا پوئسیس است. روایتی که به

، اشیی محضِ آن رویداد باشد. روایت از طریق عناصر ساختاریوانما -تواند واقع نمیدر

دهد. اگرچه آرنت در می معنا ش به رخدادرنگانتخاب گشایش، میانه، خاتمه، و پی

اش بر این است کند که روایت یک ساخت است، اما مشاهدهمقابل این ایده مقاومت می

ع واقگاه بهاین، رخداد هیچبرعلاوهبخشد. شکل می ،نوعی به آنچه رخ داده استکه به

دهد: شود اگر مورد اندیشیدن قرار نگیرد و روایت نشود. روایت کاری انجام میکامل نمی
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ن کند. حتا در ایاین نیست که صرفاً معنای کنش را برساند، بلکه کنش را کامل می

منی قعیت ضبندی آرنت این وامعنا هم روایت نوعی تولید یا پوئسیس است. در صورت

 عنوان ساختی صرف )که برایزیرا آرنت از پوئسیس به -ناشده است، ضمنی اما تصدیق

شود(، چیزهایی از جنس کار و تولید، نه پراکسیس یا کنشی چیز دیگری ساخته می

 کند.شود(، به بدنامی یاد میخاطر خودش انجام میحقیقی )که به

کند: آرنت اذعان دارد آرنت اشاره می درستی به این تنش در تئوریکریستوا به

سته ی زیشده رونوشتی دقیق از تجربهکه روایت وانمایی محض نیست. داستان روایت

سازی آنچه رخ واقع، روایت به فاشکند. درنیست، اما مستقل از تجربه هم عمل نمی

رو کنش را کامل اینکند و ازکس که دست به کنش زده است کمک میداده و آن

 ها ]در مقامتاریخ، در حقیقت، وجود خود را مدیون انسان»نویسد کند. کریستوا میمی

سازند. اگر های آرنت و افلاطون، تاریخ را نمیناظران[ است، اما آنان، براساسِ دیدگاه

کنیم که هدف اصلی آن رنگ غرق شویم، فراموش میحد در انسجام پیازبیش

. برای آرنت، هدف اصلی راویْ آفریدن داستان الف(2221، ۷4« )ساختن استفاش

 داستان است.« شناسایی کارگزار»و « ی تحققلحظه»نیست، بلکه بازشناسی 

سازی روایت هنگامی به بهترین شکل آرنت بر این باور است که این نقش فاش

پذیرد که روایت تا جای ممکن عاری از سبک باشد. او برای نمونه زبان صورت می

ان نشکند. کریستوا خاطراش تحسین می«خسّتِ افراطی»خاطر افکا را بهفرانتس ک

 نفعِکنارگذاشتن تکنیک به»ش شود، ترجیحکند که وقتی آرنت با فرم درگیر میمی

هنر روایت »الف(. برای آرنت 2221، ۹1-۹2« )های اجتماعی استسازی مکانیسمفاش

کردن آن از جریان کلی کردن کنش در فضایی مثالی، در جاکَندر قدرت فشرده

(. ۷3الف، 2221یابد )کریستوا هستی می "چه کسی"دادن به یک رخدادها، و در توجه

جا مرز میان این دو ، نه محصول، اما در اینآرنت مایل است روایت را یک کنش بداند

 یونهگویژه اگر این واقعیت را در نظر داشته باشیم که نوع فعالیت ناروشن است، به

اقی ب بر این سیاقکه کننده است و برای اینیادآوریی گونه ی آرنتمورد علاقهروایتی 

دانیم رو، دشوار است باینشود. ازوضبط گردد: داستان به مصنوع بدل میثبتبماند باید 

 تواند از این واقعیت بگریزد که روایت یک ساخت است.که او چگونه می
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تر روایت، توانیم مسائل پیچیدهسو است که میرسد کریستوا با آرنت همنظر میبه

ن را کنار بگذاریم. اما با در نظر مندی، و عصیاآن دسته مسائل مرتبط با سبک، سوژه

ا مطلوب آلی ممکن یا حتگرفتنِ تئوری زبانی کریستوا خوب است بپرسیم آیا چنین ایده

های عمومی داشت، توان پالایشی کافکاگون از سبکِ داستاناست یا نه. آیا هرگز می

خواندن خودم از کافکا،  یدر تجربه توان داشت؟که میاندیشید گونه که آرنت میآن

ر تواند این باشد که نثش می. آیا دلیلامدیدهخود هراسناک خودیبه آن را مالیسممینی

ای است که به رخدادها معنا شناسانهی او در کار زدودنِ آن نیروی نشانهخوردهتراش

برای گفتن معنابودگی زندگی مدرن است. ی بیدهد؟ بسیاری از متون او دربارهمی

واقع دالِ بر غیاب معنا در زندگی باشد. چنین داستانی، غیاب سبک ممکن است در

ها درصددند چیزی فراتر از کمبود را نشان دهند آیا باید از سبک زدوده وقتی روایت

های عمومی و اعمال شوند؟ آیا مارتین لوتر کینگ جونیور راوی بهتر فلاکت

تر بود؟ آیا واتسلاو هاول خوردهاش تراشبود اگر زبانمیتبار نهای آفریقاییآمریکایی

نویس نبود؟ این و نامهزمان دگراندیش و نمایشتوانست رهبر بهتری باشد اگر هممی

های مهم طلبند، زیرا یکی از حوزهتر میهای عمومی خوانشی دقیقدیگر شهادت

شناختی است نشانه های عمومی به محتواییشدنِ این شهادتپژوهش میزان آغشته

دهد. اصطلاح کریستوا واقع برای شناسایی روشی که این محتوا به رویدادها معنا میدر

 گونه یاداست، آنچه مترجم کریستوا، لئون رودیز، از آن این دلالتبرای این پدیده 

م شناختی و نمادین( انجاکاری که در زبان )از راه بیان ناهمگون تمایلات نشانه»کند می

« ویدگکننده و ارتباطی نمیشود تا بر آن چیزی دلالت کند که گفتار بازنماییمی

های شناختی در شهادتنشانه کورایسازِ های آشکار(. اگر نشانه1۱، 1۹۱2)کریستوا 

 هیچ -خواست کنار بگذاریم هایی که آرنت از ما مییعنی همان نشانه -عمومی نبود 

 شد.نمیمعنایی به رخدادها داده 

خواهم بر این نکته پای بفشارم این است: مادامی که روایت پوئسیس دلیلی که می

طور که بازتولید باشد، عملاً روایتِ شاهد از آنچه در واقع رخ داده است، نیست )همان

مددِ تجربیات و روان راوی به رخدادها تواند باشد(. این شهادت است که بهوانمایی می

کند، همه، روایتی که آرنت توصیف میایناند. باها حاملانِ شهادتایتدهد. رومعنا می
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گذاری روانی از سوی راوی خواه یک ساخت باشد خواه یک کنش، نیازمند نوعی سرمایه

کیه های بلاغی راوی تهای سیاسی، و تواناییهای هرمنوتیکی، بصیرتاست. ما بر توانش

ای شهادت بر چیزی حیاتی اما نادیدنی )تنها آنچه اش برای ادکنیم، یعنی بر تواناییمی

ش مهم است(. راوی مجرایی است که از طریق دادنروی داده مهم نیست، چگونه روی

شبهه رسد باور آرنت این بود که این راوی بینظر میشوند. بهآن رخدادها فاش می

اند هر نوع تأثیر توکه میورز است، اینمند و میلاست؛ اما این امر که راوی بدن

های مانند آن کاملاً از فهم آرنت غایب است. کریستوا، و ایده -ای بگذارد شناختینشانه

پذیری است، به این نکته اشاره دارد که آرنت برتریِ هر اش ارتباطی اصلیکه دغدغه

انه گرپذیری سرکوبنفع ارتباطنوع تأثیری )خشنودی یا ناخشنودی، اندوه یا میل( را به

کند با سرکوبِ آنچه امری غیر از الف(. آرنت تلاش می2221، 225-2۱کند )انکار می

 د.ی سیاسی را بنا نهشناختی زبان، جامعههای نشانهبا سرکوب جنبه -امر نمادین است 

کنیم، گو را بر دیدگاه آرنت از روایت بار میوقتی تحلیل کریستوا از موجود سخن

ر به گو ناظی سخنرگونی خواهد داشت. تئوری کریستوا از سوژهاین تصور نیاز به دگ

عنوان گزارشی سرراست و وانمایی از های خواندن و برگردان روایت سیاسی بهدشواری

دادن بر جنایات سیاسی، معنای روایی حاصل از معنای رخدادها است. در بافت شهادت

متکی باشد که، در سکوت یا بدون حضور  و ترومایی تنش و تواند بر دردشهادت می

توان برایش متصور بود. به یاد داشته باشید که در یک مخاطب، جایی دیگری نمی

د و گیرگری قرار میفقط مورد وحشییابد نهای که نجات میجنایت سیاسی، قربانی

از اجتماع او را شود، بلکه ش یعنی شهروندی با کرامت از او سلب میعنوان

 ش را به طرف جمعتواند برای کمک دستکنند. او نمیمی محروم نیز شکنندگانکمک

ی خصوصی، تواند در حوزهدراز کند زیرا از عضویت در آن منع شده است. او فقط می

ها کردن با آندلکه جرأت دردکمک بجوید ای و از آن معدود دوستان و اعضای خانواده

کند این ترومای مضاعف تلاش می سازش. محیط کمیته حقیقت و دهدرا به خود می

ش در اش و هم به عضویتی سوژگیهم به اعاده ،زمانرا واژگونه سازد: دیگربار و هم

مان بازگردیم، معنایی که از مجرای چنین این، به بحثبرکند. علاوهاجتماع کمک می

کردن و چیرگیِ ی مدیریتخواهد بود که نتیجهتراود معنایی هایی برون میشهادت
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در های او )ریزیی برونگو بر آشوبی است که تجربه کرده است، نه نتیجهموجودِ سخن

 معنای فرویدی کلمه(.

ای برای این چیرگی عنوان صحنههای تحلیلی بهاگرچه کریستوا بر نشست

ی حقیقت و سازش جلب کمیتهمان را به محیط متناظرِ ام توجهمتمرکز است، من مایل

تقالی ی انکنم. ممکن است تا جایی که این پیوند نزدیکْ درخور و مستعد باشد، رابطه

مانند بیماری که تحت روانکاوی است، های عمومی هم در کار باشد. شاهد، بهدر شهادت

د. کنروایت می ،داستان خودش را برای آنکه در اختیار دیگران بگذارد تا تفسیر کنند

بیند، شاهد ی مدل بازشناسی میدادن را از دریچهبرخلاف ادعای اولیور که شهادت

وجوی نوعی تصدیق، اعتبار، و اعطای کرامت از سوی جامعه است. شک در جستبی

عشق »گوید داند. او میهای انتقالِ وارون مرتبط میکریستوا این تصدیق را با پویایی

 بردنکردن، رنجکردن، آرزوها است؛ نگاهودم به جای آنوارون توانایی من در گذاشتن خ

حال، عینانگار که من جای او هستم. آناتی گریزنده از شناسایی. ترکیباتِ موقت و در

های حقیقت و سازش (. این ادعا که کمیته1۹۱۷، 11« )های بارورِ فهممؤثر. بارقه

ر ی آنانی که دنظر برسد، اما تجربهاند ممکن است خیالی بهی انتقالِ واروندربردارنده

کند. اسقف اعظم دزموند توتو، یکی اند آن را تأیید میها بودهجلسه استماع این کمیته

ای های سلامت روانینویسد که حتا پس از مراقبتاز اعضای آفریقای جنوبی کمیته، می

ها تا چه میزان کردند تا بدانند شنیدن داستانکه کارکنان، اعضا را برایش آماده می

ما از آنچه شنیده بودیم متلاشی شده بودیم و اغلب یا دچار »آور باشد، تواند عذابمی

 «اش بودیم.فروپاشی شده بودیم یا در آستانه

زندگی مشترک یکی از اعضا از هم پاشید.... بسیاری گزارش 

شان عمیقاً نگران شدند ریخته است؛ برخی همشان بهدادند که خواب

اند، و سر هر چیز کوچکی به نامزدشان پرخاش که تندخوتر شده

نوشند. شان است میکنند، یا بیش از آنچه که ظرفیتمی

ر نوشتند هم متأثنگارانی که مرتباً از کمیسیون گزارش میروزنامه

از  آنچه تر ازشدند. برخی فروپاشی عصبی داشتند و بسیار سهل

 (.1۹۹۹، 2۱۱افتادند. )خودشان تصور داشتند به گریه می
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بور ها مجها دشوار بود، زیرا آنکند که چقدر این فرایند برای مترجمتوتو بازگو می

عنوان مجرم: عنوان قربانی، گاهی بهشخص حرف بزنند، گاهی بهبودند در جایگاه اول

ام را در آن فروکردند و مرتباً آن را کردند و سینهم کردند؛ کشویی را باز ها لُختآن"»

 زدیدیمدما او را " ".که مایع سفیدی از آن بیرون زدبستند، تا جاییم میروی نوک پستان

ش را ای با مواد مخدر دادیم، و بعد من به سرش شلیک کردم. بعد بدنو به او قهوه

(. 2۱۱)« "بردیممان لذت میسوتر از کبابافتاد، آنمیکه این اتفاق حالیسوزاندیم و در

کردنِ کلمات هر کدام از این دو طرف را بسیار تروماتیک شکی نیست که مترجمان بازگو

این  در مواجهه باند هم کند حتا آنانی که بسیار دورنشان میاند. توتو خاطردیده

 را غرق اشک خواهند یافت. ها خوددادنشهادت

دهنده و قدرتمند، آنانی که بخشی از کمیته حقیقت و سازش در این تعاملات تکان

و دادن به رادیایستادند و آنانی که با گوشبودند، شامل آنانی که در جایگاه شاهد می

در  ای که هویتشیوهگشودگی به  ؛گشودگی به دیگریاز  شدندای نمونهشاهد بودند، 

، 1۹۱۷]کریستوا « "آگاهی-حافظه"و نیز  "میل-صدا"در جهتِ )»شود ثبات میبی آن

بارها ناظران قدرت وکند. بارهاپیدا می سوی نوشدنراهی به ،حالو با این [(15

ا ی این فرایند بر جوامع سیاسی رکنندهی شهادت بر تروما و اثر دگرگونکنندهتصفیه

توانیم این دستاوردها را هم با اتکا به توصیفات کریستوا اند. من معتقدم ما مییادآور شده

های سیاسی )هم شهروندان دناز فرایند تحلیل و هم با توجه به مسیرهایی که در آن ب

 برند، توضیح دهیم.و هم جوامع( از اعطای صدا به تروما سود می

 دهد و از کاربستآرنت را مورد خوانش قرار می وضعیت بشرکریستوا سخاوتمندانه 

پوشد. ی خود بر ادراک آرنت از روایت چشم میکاوانهشناختی و روانهای زباندیدگاه

که  کندهایی را مطرح میشکلی گذرا دغدغهزند اما تقریباً بهنمی او اگرچه آرنت را پس

 نویسد،کند. کریستوا میرا رد می آرنت یآرارسد نظر میبه

 

ممکن است آرنت را سرزنش کنیم که نتوانست درک کند زبان 

ای برای پیوستن شیوه -کسی مثل پروست  -ی یک راوی شاعرانه

شود و گونه که در جهان پدیدار میخود آن»و  «اگِوی اندیشمند»
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شناسی است.... ممکن است ما از جامعه« کندحرکت می

دهد که در ی آرنت ناراحت باشیم که به او اجازه میگونهلوکاچ

ر سبک د»حد عجولانه اعلام کند که از]ستایش[ کافکا کمی بیش

ی از ی جادویش، راهی برای دورواسطههر فرمی که باشد، به

ها افسوس بخوریم از ممکن است بیش از این« حقیقت است....

ی رواننیازی هم درون -که آرنت نیاز به عصیان را تشخیص نداد این

 یسابقهکه آوانگاردِ قرن را به ارزیابی دوباره و بی -و هم تاریخی

ساختارهای روایی، کلمات، و خود کشانید.... هنر، و مشخصاً هنر 

و  enjeux passésروایت، تاریخی دارد که مسائل گذشته 

کند. امروزه روایت بیشتر به پروتکلی های کهنه را تکرار نمیحلراه

ی ما است که علل و ی. بر عهدهبالینی مانند است تا داوری اخلاق

-۹3اینکه آن را خوار بداریم. )سرنوشت این تاریخ را کشف کنیم، نه

 الف(2221، ۹2

 

، اما ظاهراً هنوز نه، چرا که از همان «ی ما استبر عهده»نویسد کریستوا می

اما این چیزی نیست که واقعاً »دارد: ی بعدی خود را از این وظیفه معذور میلحظه

 است، "نااستواری امور بشری"حل مساعد برای وجوی راه، که در جسترا توجه آرنت

جلب کند. هنر روایی، از مجرای این لنز سیاسی، تابعِ کنش مشروعی است که ممکن 

 -(. اما اگر تصمیم بگیریم هنر روایی را تابع نسازیم ۹3« )است روشنگر باشد یا نباشد

شده ببینیم، چه؟ در روایت پارهو در عوض آن را راهی برای التیام و بازیابی جوامعِ پاره

ی کنش سیاسی، که در نتیجه معنایواند تابع شود، چرا که خودِ تسیاسی، هنر نمی

تواند جدا از هنر تفسیر و است، هرگز نمی نزد مای معنای آن کنش تصمیم ما درباره

های سیاسی ممکن است در مورد روایت محقق شود. آرنت اصرار دارد که روایت

زمان چیزی را آشکار مموضوعاتی باشند که بر فرض از نظر عینی درست باشند اما ه

شان با گویان و روابط، هویت سخن«چه کسی»سازند که متغیر و نامعلوم است، می
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ها و اغلب کنش(. »1۹۱5، 1۱2) 13«هامیان-در»شان، یا به عبارت دیگر، تایانهم

ند، که در مورد هر گروه انسانی متغیر است، یهامیان-مشغولِ این درها دلسخن

گو، مندی و کارگزار سخنبر افشای کنشکه اغلب کلمات و اعمال، علاوه ایگونهبه

(. اکنون، حتا اگر در مورد حقیقت عینی 1۱2« )ی واقعیات عینی دنیوی استدرباره

کل شها بهتوانیم با آرنت موافق باشیم که روایتنظر داشته باشیم، میجهان اختلاف

سازند. یا شاید در آفرینند و آشکار میمی را« میان-در»و « چه کسی»ای گرایانهعمل

کردِ ن عملگفتتر برویم و صراحتاً بگوییم سخنمسیری که گادامر و کریستوا دارند پیش

گفتن است که کاری برای انسان انجام کارگزار انسانی نیست، بلکه این خودِ سخن

ی پولیس توجه های عمومی به زخمها در حوزهدادنبه همین شیوه، شهادت 14دهد.می

عنوان شهروند، و به سازمان سیاسیْ فضای سیاسی شان را بهکند، و به شهروندانْ لقبمی

 گرداند.آیند، بازمیحضور را که مردم در آن گرد هم می
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